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 پنجره ای رو به زبان های دیگر

ازبین بردن پیشینه  و تاریخ هر ملتی یعنی نابودی  �
فرهنــگ آن ملــت و فرهنگ ملتی نابود نمی شــود 
مگــر اینکه زبان مادری آن مردم فراموش شــود. در 
همین خصوص یک ضرب المثل فرانســوی هســت 
که می گوید: کســی که زبان مــادری اش را نمی داند 
و یاد نگرفته باشــد، وحشی اســت.  انسانی که زبان 
مادری اش را نداند مثل گیاه خودرو و وحشــی است 
کــه هیچ گونــه هدف و غایــت درســت و دقیقی را 
دنبــال نمی کند. زبــان پدیده ای اجتماعی اســت و 
با رشــد جامعه به ســوی تکامل متحول می شــود 
و جــزء پدیده هایی اســت که با انســان می ماند و با 
انســان از بین می رود. زبان هــا گنجینه های معنویت 
و انســانیت هستند و نه تنها بی توجهی به زبان ظلم 
به ســخنگویان آن زبان است، بلکه درکل دشمنی با 
معنویت و فرهنگ بشــری است. دشمنی با یك زبان 
یا ســعی در نابودکردن آن چه عمــدی و چه از روی 
اشــتباه و ندانم کاری، زبان کشــی محسوب می شود 
و زبان کشــی یکــی از ابزارهاي ملت و قوم کشــی یا 
به عبارتی فرهنگ زدایی از مردم به شــمار می رود و 
نابودکــردن آن در حقیقــت تلاش بــرای ازبین بردن 
نشانه های حقیقی خداوندی و عصیان در مقابل اراده  
خداوند است. زبان بلندترین پرچمی است که بر قله  
فرهنگ هر ملتی استوار است و نماد هویت هر قوم و 
تباری محسوب می شود. خانم «سیلویا وارنر»، شاعر 
و داستان نویس انگلیسی در این خصوص می نویسد: 
«ملتــی کــه ققنوس خــود را آتش می زنــد خود را 
می سوزاند» و این ققنوس چیزی نیست مگر فرهنگ و 
هویت که بارزترین جلوه آن زبان است، نادیدن هویت 
یعنی نابودی خود. آنچه کمتر به آن توجه می شــود 
زبان مادری اســت که گاهی اوقــات مورد بی مهری 
قرار می گیرد. به راستی زبان مادری چیست؟ و با زبان 
ملی چه تفاوت هایی دارد؟ چرا باید به آن توجه کرد؟ 
در تعاریف به نخستین زبان یا زبان هایی گفته می شود 
که کودک ســخن گفتن به آن را یــاد می گیرد یا آن را 
پیش از سن بحرانی می آموزد یا می توان گفت زبانی 
که فرد توانایی اندیشــیدن و سخن گفتن همانند دیگر 
ســخنوران آن زبان را داشته باشد. زبان نخست زبان 
شخصی اســت که معمولا از کودکی آن را آموخته 
و به بهتریــن وجه ممکن صحبــت می کند و اغلب 
معنایی برای همسانی جامعه شناســی زبان اســت. 
زبان مادری، زبان طبیعی است که شخص از مادرش 
فــرا می گیرد زبانی که با آن لالایی مادرش را شــنیده 
با آن شــیر خورده، با آن گریسته و خوابیده و آرامش 
گرفته اســت. تمام فعالیت های ذهن انســان از زبان 
سرچشمه می گیرد و بر پایه آن قرار دارد. عده ای دیگر 
معتقدند زبان مــادری یک اصطلاح اســت و الزاما 
به معنی زبانی که مادر انســان با آن سخن می گوید 
نیست. در بعضی از کشــورها، اصطلاح زبان مادری 
بیشتر به زبان قومی یک فرد اشاره می کند تا زبان اول 
او. در برابر زبان نخست، زبان دوم زبانی است که هر 

فردی متفاوت با زبان نخستش صحبت می کند.
بی شک برای حفظ، اصالت، پویایی و تقویت زبان 
مادری، مادران نقش اساســی و اصلــی را عهده دار 
هستند. زبان شناســان بر این باورند مادرانی که دایره  
لغــات و گرامر و ســاختار زبانی محــدودی دارند یا 
مادرانــی که با اطفــال خود کمتــر تکلم و صحبت 
می کنند بر ســاختار و شــکل گیری زبان فرزندانشــان 
تأثیر مســتقیم دارند. مادران باید بیش از همه افراد 
از اهمیت زبان مادری باخبر باشــند. چون اطفال در 
مرحله اول، از طریق زبان و نغمه های مادری با دنیای 
خارج ارتباط می یابند. ایران کشــوری است که در آن 
قومیت هــا با زبان های متنــوع و فرهنگ های خاص 
خودشــان وجود دارند و همین تنــوع فرهنگی یک 
ویژگی خاص و پــر از ظرفیت های مطلوب برای این 
کشور است. زبان مادری ابزار مناسب تری برای انتقال 
مقوله های فرهنگی اســت. کودکــی که از فرهنگ و 
تاریخش ناآگاه باشد در هر جای جهان باشد، در وطن 
یا در محل دیگر با اعتمادبه نفس زندگی نخواهد کرد. 
هر کســی با زبان و فرهنگش رشــد کرده و احساس 
ســرافرازی می کند. آشــنایی با زبان مادری انسان را 
نامیرا می کند. عمر زبان ها بلندتر از عمر انسان هاست. 
مردم دنیا از هر تیره و قبیله ای که باشند و به هر چند 
زباني که ســخن بگویند، زبان مادری بــرای آنان در 
درجه نخست اهمیت قرار دارد. کسانی که نمی توانند 
به زبان مادری صحبت کنند، بنویســند و ابراز عقیده 
کنند، همیشه در حســرت بهره جستن از زبان مادری 
هســتند. وقتی شــخص به زبان مادری اش ســخن 
می گویــد ارتباط مســتقیمی بین دل، مغــز و زبان او 
برقرار می شود. سخن گفتن به زبان مادری به شخص 
جرئت می بخشد. مردم به آن مقدار که از بی سوادی 
می ترسند، از سخن گفتن به زبان دیگر هم می ترسند. 
اگرچه آموختن زبانی دیگر مانند پنجره جدیدی برای 
نگریستن و معنادادن به زندگی است، ولی در قیاس 
با زبانی دیگر، زبان مادری خودِ پنجره اســت. ماندلا 
می  گوید: «اگر با شــخصی به زبانی سخن بگویی که 
بفهمد، آن سخن به ذهن او می نشیند. اگر با او به زبان 
خودش سخن بگویی، آن سخن به دلش می نشیند» 
از این روســت کــه هر کس در هر جایی که هســت 
می  کوشــد هم زبانش را پیدا کند. کسانی که با توسل 
به ســخن حضــرت مولانا، ادعا می کننــد همدلی از 
هم زبانی بهتر است، بیراه و گزافه نمی گویند. توانایی 
صحبت کردن به زبانی دیگر مدیون زبان مادری است. 
کودکی که با ظرافت های زبان مادری خود آشنا باشد، 
با مهارت های فراشــناختی بالاتری برای یافتن راهی 
برای آموختن زبان دیگر می کوشــد. اگر یادگیرنده ای 
در زبــان اول توانا باشــد برای یادگیری زبــان دوم از 

آموخته های زبان اول بهره خواهد جست.
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کارتون خواب

عجایب و غرایب

سیاست مدار    بدرفتار
از زماني کــه ترامپ بر صندلي ریاســت جمهوري 
تکیــه داده، به نظر مي آید نحوه رفتار سیاســت مداران 
و رهبــران جهان تغییر کرده اســت. در این مدت بارها 
رفتارها و گفتارهایي از رئیس جمهورها و نخست وزیران 
جهان سر زده است که مي تواند الگوي بد رفتاري براي 
مردم و کودکان باشــد.ترامپ تاجر معلم بسیار خوبي 
براي اتفاق هایي اســت که  همچــون ویروس در حال 
گســترش است. او در ســخنراني چندی پیش خود به 
جو بایدن کلماتي را گفت که رسانه ها نتوانستند نمونه 
مؤدبانــه اي برایش پیدا کنند و از همــه بدتر اینکه این 
نحوه ســخن گفتن از سوي شــنوندگان و رأي دهندگان 
حامي او  با اســتقبال روبه رو مي شود. فیلمي که از او 
در یکي از نشست هاي انتخاباتي منتشر شده است، وی 
را در حال کشتن هیلاري کلینتون و چند نفر دیگر نشان 
مي دهد. اما یکي از عجیب ترین رفتارها از رئیس جمهور 
برزیل و وزیرانش در مسخره کردن  نخست وزیر فرانسه و 
توهین هاي جنسیتي به همسرش برژیت سر زد؛ رفتاري 
که توانست بسیاري را در جهان بهت زده کند. این روند 
رفتارهــاي عجیب ادامــه دارد؛ مثلا دهن کجی جرمی 

کوربین جلوی دوربین در پاسخ به گفت وگوي دوستانه 
بوریس جانسون.  در حالی که نمایندگان مجلس عوام 
به ســوی مجلس اعیان برای شنیدن سخنرانی ملکه 
می رفتند، نخســت وزیر ســعی کرد گپ دوستانه ای با 
جرمی کوربین داشــته باشد اما با بی محلی رهبر حزب 
کارگر روبه رو شــده و در پایان فیلم به نوعی دهن کجی 

هم به  بوریس جانسون کرد.
شنقار   روسي هدیه به عربستان

اما حاشــیه هاي حضور پوتین در عربستان نیز مورد 
توجه بوده اســت. رئیس جمهور روســیه در ســفر به 
عربســتان که با  عقد بیش از ده ها قرارداد مهم همراه 
بــوده نیز جالــب توجه اســت. پوتین  هدیــه ویژه ای 
برای ملک ســلمان آورد. شُــنقار روسی پرنده محبوب 
در دربار ســعودی اســت که البته هنگام دادن هدیه، 
کف کاخ را کثیف کرد. در عوض پادشــاه ســعودی نیز 
تابلوی نقاشــی به پوتین هدیه کرد. اما اجرای ناشیانه 
سرود روسیه از سوی سعودی ها سوژه طنز رسانه های 
روس شــد. رسانه های روس با اشــاره به حالت چهره 
پوتین نوشــته اند به نظر می رسد او از شنیدن این سرود 

نه چندان آشنا جا خورده و عصبی شده است. 

روزها

۲۵ درصد زنان جهان در روستاها زندگي مي کنند و 
بنابراین اگر روزي براي زنان شــاغل روستایي در جهان 
در نظر گرفته شــود، اتفاق غریبي نیســت. روز ۲۳ مهر 
روز جهاني زنان روســتایي  اســت و هدف از این روز که 
از ســال ۲۰۰۸ در جهان نام گذاري شده، توجه به نقش 
و مشــارکت زنان روســتایي در توســعه، بهبود امنیت 
غذایي و ریشــه کني فقر روستایي اســت. قرار است در 
گوشــه و کنار جهان محیطي پویا براي بهبود وضعیت 
زنان شــکل بگیرد به نیازها، اولویت ها و مشارکت آنها 
توجه شود، توانمندسازي سیاسي، اجتماعي و اقتصادي 
براي زنان روستایي انجام شود و از آنان حمایت و با آنها 
مشورت شود. براي زنان معلول روستایي حمایت هاي 
ویــژه اي در نظــر گرفته شــود. دیدگاه ها و افــکار آنان 
اجرائي شــود و بــراي برآورده کردن نیازهاي اساســي 
زنان روستایي  ســرمایه گذاري انجام شود. حقوق زنان 
مســن، دسترســي برابر آنها به خدمات و منابع توسعه 
برنامه هــاي کمکي ویــژه و خدمات مشــاوره اي براي 
ارتقــاي مهارت هاي اقتصادي و انجــام اقداماتي براي 
اطمینــان از پرداخت کار پنهان زنــان و همکاري آنان 
در تولیــدات مزرعه اي و غیرمزرعــه اي از دیگر اهدافي 
است که قرار اســت در جهان موردتوجه قرار گیرد.  در 
ایران حدود ۱۱ میلیون زن روســتایي زندگي مي کنند که 
تقریبا ۳۰ درصد جمعیت زنان را تشکیل مي دهند. زنان 

روســتایي نقشــي فعال در تولید محصولات کشاورزي 
و دامــي دارنــد؛ فعالیت هایي که اغلب بي دســتمزد 
اســت و اهمیتش در اقتصاد و اجتمــاع نادیده گرفته 
مي شــود. همچنین در ایران نهادهــا و کارآفریني هایي 
در این زمینه انجام مي شــود و آن طور که در شبکه هاي 
اجتماعي مطرح شده اســت، مي توان زنان روستایي را 
فقراي شاغل دانســت. مطالعات نشان مي دهد  کسب 
و کارهاي خرد غیررســمي، به طور متوسط حدود نیمي 
از کلیــه فعالیت هاي اقتصادي در کشــورهاي در حال 
توســعه را تشــکیل مي دهند. . زنان روســتایي بخش 
بزرگي از مشارکت کنندگان این نوع کسب و کار در بخش 
غیررســمي هســتند و از این طریق درآمد اندکي کسب 
کرده و در جریان اقتصادي خانواده مشــارکت مي کنند.

ایــن بخش بــا چالش هایي مانند  نشــناختن بازارهاي 
مدرن، فقدان مهارت هاي مالي مؤثر، دسترسي محدود 
به آموزش فناوري و نظیر این ها روبه رو اســت. یکي از 
فعالان این حوزه چنین پیشــنهاد داده است: «براي حل 
این چالش ها نیاز به سیاست گذاري ها و بازیگراني است 
که روســتا و مسائل روســتایي را درک کنند. هر چند در 
حمایت از تولیدات روســتایي گام هایي برداشــته شده 
است، اما هنوز به درستي مشخص نیست این برنامه ها تا 
چه حد در بالابردن کیفیت زندگي روستاییان مؤثر بوده 
و آیا اساسا همه روستاها از این «الطاف» بهره برده اند؟ 

فعالان بی دستمزد 

زبان مادري

 اوتو آنتون ریزنگر

تحلیل

دســتگیري روح االله زم، مدیــر کانــال خبــري 
آمدنیــوز، در پیام رســان تلگــرام، موفقیتــي براي 
دســتگاه امنیتي کشــور بود، اما بایــد تلنگري هم 
براي متولیان امر باشد که رسانه هاي جریان اصلي 
را به مدار حرفــه اي خود بازگردانند. رســانه هاي 
حرفه اي را دریابند. مشکلاتشــان را برطرف کنند و 
موانع فعالیت حرفه اي را از پیش پایشــان بردارند. 
دنبال پاســخ به این پرســش ها باشند که مخاطب 
ایراني چــرا دنبال اخبار آمدنیوز بود؟ آمدنیوز براي 
مخاطب چه مي کرد که رســانه هاي جریان اصلي 
نمي کنند؟ چــرا مرجعیت خبري در کشــور ما به 
خارج از مرزها کشیده شده است؟ مقصر کیست و 

براي اصلاح چه باید کرد؟
پژوهشي در دو سال گذشته، درباره اعتبار اخبار 
تلگرامي انجام دادم و از جمله یکي از نمونه هایم 
کانــال خبــري آمدنیــوز بــود. تحلیــل محتواي 
کانال هاي خبري تلگرامي، نشان داد آمدنیوز از نظر 
اعتبار منبع، ضعیف تریــن وضعیت را دارد؛ چراکه 
۴۴/۹ درصــد اخبار آن صحت ندارد، یا محل تردید 
اســت، ۸۱/۵ درصد اخبارش ســوگیري دارد، فقط 
۷/۷ درصد اخبار، داراي بار معنایي مثبت اســت، 
۵/۷ درصد اخبار آن تقابل دیدگاه داشــته و توازن 
و انصــاف در آن رعایت شــده اســت، ۸۴ درصد 
اخبار، ســیاه نمایي مي کند و در نهایت ۱۲/۶ درصد 
پُســت هاي خبري این کانال به صــورت حرفه اي 
تنظیم شــده و مجموع این شاخص ها، نشان دهنده 
اعتبــار منبع پایین اســت. این در حالي اســت که 
همین کانال خبري کم اعتبار، بالاترین بازدید و نرخ 
بازنشــر را در میان کانال هاي مورد بررسي دارا بود. 
در مقابل، کانال بي بي سي فارسي، با کمترین میزان 
اخبار جعلي و بیشترین نرخ پُست خبري حرفه اي، 
شــفافیت و باورپذیــري، بالاتریــن اعتبــار منبع را 
داشت. جالب آنکه هر دو کانال خبري که روي هم 
به طور متوســط بیش از ۹۸۰ هــزار بازدید واقعي 
مخاطبان ایراني را دارند، از دایره رسانه هاي درون 
حاکمیتي خارج هســتند و سیاست گذاري هر دو بر 
مبناي منافع خارج از حیطه منافع ملي کشــورمان 

انجام مي شود.
چــرا آمدنیــوز توانســت بــا کمتریــن میــزان 
حرفه اي گري و مسئولیت پذیري، بیشترین مخاطب 
را در فضــاي مجازي از آنِ خــود کند؟ دلیل توجه 
مخاطب ایراني به اخبار منفي و کم اعتبار چیست؟ 
پاسخ این است که رسانه هاي جریان اصلي، یعني 
خبرگزاري ها، روزنامه ها و نشــریات داخل کشــور، 
نتوانســته اند بــه نیاز خبــري مردم پاســخ دهند. 
رقابت هاي برخي دســتگاه هاي مــوازي و بعضي 
کنشگران سیاســي رقیب، به آمدنیوز این امکان را 
داد که اخبار خاصي را به دست آورد و منتشر کند. 
محدودیت هاي رسانه هاي داخلي و روزنامه نگاران 
حرفه اي و نیــز مدیریت غیرحرفه اي رســانه هاي 
بــزرگ و تأثیرگذار، فضا را براي عرض اندام آمدنیوز 

مهیا کرده بود.
اگر رســانه هاي بزرگ، حرفه اي اداره شوند، نیاز 
خبري مخاطب را ارضــا مي کنند و مخاطب کمتر 
به طرف رســانه هاي فیک گرایــش مي یابد. امروز 

کندکــردن قلــم روزنامه نگار داخلــي و گرفتن دل 
و جرئت از او به لطایف الحیل، سبب ســاز شــیوع 
اخبار جعلي در کانال هاي خبري شده است. افول 
رسانه هاي جریان اصلي، باعث برآمدن رسانه هایي 
شده که با اغراض مختلف، رغبتي به رعایت اصول 
حرفه اي و آرمان هــاي روزنامه نگاري مثل صحت، 
دقــت، انصــاف، اطمینــان و نظایــر آن ندارند. به 
همین سبب، تحولات اجتماعي، سیاسي، فرهنگي 
و اقتصــادي جامعه ایــران، تحت تأثیر مســتقیم 
اخبار انتشــاریافته در فضاي مجــازي قرار گرفته و 
اخبار بي اعتبــار، حکمراني و نظــم اجتماعي را با 

چالش هایی متعدد روبه رو کرده است.
نظــام انتشــار رســانه در ایران، هنــوز از روش 
منسوخ شده «کسب مجوز پیش از انتشار» استفاده 
مي کنــد و این امــر در فضاي کنوني رســانه، قابل 
درک نیست. همچنین بخشــي از گرایش مردم به 
اخبار جعلي و منفي رسانه هاي خارج از حاکمیت، 
مربوط به محدودیت هاي سخت گیرانه رسانه  هاي 
مجوزدار داخلي است. سیاست رسانه اي در کشور، 
به ویژه نحوه فعالیت خبري ســازمان صداوســیما 
و محدودیت هاي رســانه هاي بزرگ و رســمي، به 
نحوي اســت که مردم براي شــنیدن اخبار دروغ، 

آمادگي خوبي دارند.
ولــع مخاطب ایراني بــراي اخبــار غالبا دروغ 
آمدنیوز، حاصل ســال ها بي توجهي به رســانه ها 
و روزنامه نــگاران حرفــه اي در داخــل اســت. در 
تاریخ رســانه هاي کشور سابقه نداشته است چنین 
مخاطب به دنبال یک رســانه باشــد. در زمســتان 
پرالتهاب ۱۳۹۶، کانــال آمدنیوز به جهت آموزش 
ســاخت کوکتل مولوتف، از طرف تلگرام مســدود 
شــد. زم و دوســتانش کانال دیگري گشودند و در 
مدت بســیار کوتاهي، نزدیک یک میلیون مخاطب 
در این کانال جدید عضو شدند. شاید چنین رکوردي 
در تاریخ رســانه جهان دیده نشده است. فیلترینگ 
تلگــرام هــم تأثیر چندانــي بر کاهــش مخاطب 
آن نگذاشــت و یکه تازي مي کرد. ســرعت ریزش 
مخاطبان بعد از اطلاعیه اخیر سپاه در آمدنیوز هم 
جالب است. آیا این مخاطبان به رسانه هاي جریان 
اصلي رجوع خواهند کرد؟ شوربختانه باید گفت تا 
وضعیت رســانه در داخل چنین است، آنها منتظر 

آمدنیوز دیگري خواهند بود.
راه چاره آن اســت که کار را به کاردان بسپارند. 
باید یک تصمیم کلان درباره رســانه گرفته شــود. 
جایــگاه روزنامه نــگاران مســتقل و حرفــه اي در 
ســاختار حاکمیت سیاســي، محترم شمرده شود و 
دولتمردان، زبان سرخ آنها را به مثابه زبان واقعي 
ملت، تحمل کنند. رســانه، رکن چهارم دموکراسي 
باشــد و در کنار و هم سنگ سه رکن دیگر، به دور از 
بله قربان گویي و تملق و چاپلوسي، بتواند فعالیت 
حرفه اي کند. آنگاه ســرعت شیوع فساد در کشور، 
به سرعت کُند مي شود، چراکه رسانه آزاد، ضدفساد 
اســت. امید و نشــاط مردم افزون مي شود، چراکه 
رسانه آزاد، امیدآفرین است. کاش روزنامه نگاران از 
بند محدودیت و سخت گیري  رها شوند و با صلابت 
و شــهامت و جســارت، بــه نقد دلســوزانه ارباب 
قدرت بپردازند و زبان ملت باشــند. امروز روح االله 
زم، ســمبل زیســت در ناباوري مخاطب به رسانه 
داخلي است. نگذاریم آمدنیوزي دیگر سر بر آورد و 
با فریب و دغل کاري، مردمان این سرزمین اهورایي 

را به بیراهه ببرد.

تا برآمدن آمدنیوزي دیگر، کاري باید کرد

 قادر باستانی
 پژوهشگر

 زنان
پرواز دو خلبان  زن

 دیــروز خبرگزاري هــا و شــبکه هاي اجتماعي 
واکنش هاي متفاوتي نســبت به یك عکس و خبر 
نشــان دادند. نشــاط جهانداری، خلبان پروازهای 
مسافری، در صفحه شــخصی خود نوشت که روز 
دوشــنبه اتفاقی تاریخی در صنعت پرواز ایران رخ 

داده است.
بر اساس اعلام جهانداری، پرواز دوشنبه تهران 
به مشــهد با ۱۶۰ مســافر و پرواز برگشت این مسیر 

با ۱۷۱ مسافر با دو خلبان زن صورت گرفته است.
خلبــان اول این پروازهــا نشــاط جهانداری و 
خلبان دوم افروز فیروزی بوده است. در سال ۲۰۱۹ 
هستیم و در سالي که قدم هاي بزرگي براي حضور 
زنان در گوشــه وکنار جهان در حال برداشته شــدن 
اســت و اکنون این اتفاق متفاوت افتــاده؛ اتفاقي 
که بســیاري از کاربران شبکه هاي اجتماعي نسبت 
به آن ابراز خوشــحالي کرده اند، هرچند حدود ۱۵ 
ســال از حضور یکي از اولین خلبانــان زن کاپیتان، 
فهیمه احمدي دســتجردي مي گــذرد؛ خلبان زني 
که بــا ایرباس ۳۲۰ نیــز پرواز کرده اســت. اکنون 
حدود هشــت خلبان زن در خطــوط هوایي ایران 
فعالیــت مي کننــد. هرچند حضور زنان در بیشــتر 

خطــوط هواپیمایــي محدود اســت، اما 
از ســال ۱۹۲۲ کــه براي اولین بــار امیلیا 
ارهانت بر فــراز اقیانوس به تنهایي پرواز 
کرد تاکنــون تعــداد زیــادي خلبان زن 
فعالیت خــود را در جهان آغــاز کرده و 
ادامه داده اند، اما در کنگره امســال زنان 
خلبــان جهان در آمریکا اعلام شــد تنها 
حدود شــش درصد خلبانــان جهان زن 
هستند و البته در برخي خطوط این به ۱۰ 
درصد هم مي رســد. خلبان زن آمریکایي 
۷٫۴ درصــد و در خطوط هوایي انگلیس 

تنها ۵٫۹ درصد زنان به عنوان خلبان حضور دارند. 
در کنگره امســال یکي از زنــان خلبان چنین گفت: 
«پرواز اتفاقي بســیار باورنکردنی است و نباید فقط 
بــه یک جنس یا یک قومیت محدود شــود. ما این 
چالش را می بینیم و  بله، این صنعت عمدتا تحت 
ســلطه مردان بوده اســت، اما هیچ دلیلی وجود 
ندارد که زنان  نتوانند این کار را انجام دهند». یکي 
از مســئولان صنعت هوایي آمریکا نیــز به بحران 
کمبود خلبان در سال هاي آینده اشاره کرد و گفت: 
«نیروی هوایی بایــد در درازمدت فکر کندتا از بروز 
مشکلات مشابه در آینده جلوگیري کند. ما در حال 
تلاش برای الهام بخشیدن به نسل بعدی هواپیمای 
دریایــی هســتیم». یکــي از فعالیت هــای آمریکا 
بــراي علاقه مندکردن زنان به حضــور در صنعت 
هواپیمایي، ایجاد بورس براي آنان اســت، هرچند 
در یــك نظرســنجي ۶۰ درصد زنــان بورس گرفته 

علاقه مند به خلباني هواپیماهاي جنگي هستند.  
همــه این نکته هــا و نگراني هایي که مربوط به 
همین روزهاست و این آمار نشان مي دهد خلبانان 
زن ایرانــي چــه گام بزرگي برداشــته اند؛ زناني که 
توانســته اند از دیوارهاي برســاخته و رسوب کرده 

اجتماعي عبور کنند. 

فرار از  مهلکه

بیشترین چیزي که این روزها در خیابان هاي تهران  �
جلب توجه مي کند، رعایت نکردن حق تقدم دوستان 
راننده نســبت به همدیگر اســت و همه مي خواهند 

خودشان را از مهلکه دربیاورند.
۱. نمي خواهــم بي ادبي کنم اما من هادي مرزبان 
حتي در زماني که مي دانم اگر مســیر را ادامه بدهم، 
راه بســته مي شــود و این کار را مي کنم و فکر نکرده 
مي روم! من انســانم و باید این عقل را داشته باشم که 
اگر وسط چهارراه برسم و ماشین دیگري هم برسد راه 
بسته مي شود. گاهي مي گویم: در جاهاي دیگر جهان 
کســي که این کار را بکند، جرم سنگیني مرتکب شده 
و باید جریمه سنگین هم بپردازد؛ چون مي گویند باید 
تشــخیص مي داد و نباید مي آمد و حــالا باید جریمه 
شــود! گاهي خودم وقتــي به دیگران اجــازه عبور از 
چهار راه را مي دهم اما مي بینم خیلي باید علاف بشوم 
چــون دیگران فکــر نمي کنند حالا نوبــت به من هم 
رسیده و خانمم به شــوخي مي گوید: تا تو باشي حق 

دیگران را رعایت کني!
۲. رعایت نکردن ادب هم یکي دیگر از مواردي است 
که در خیابان ها بیشــتر دیده مي شــود. با کوچک ترین 
برخوردي یکي از آنها که قلدرتر است از ماشین پیاده 
مي شود و بي آنکه ملاحظه افراد مسن تر و خانم ها را 
بکند هر چه ناسزاست به زبان مي آورد. براي خودم از 
این نوع تصادف ها پیش آمده اما خوشبختانه ناسزایي 
به من نگفته اند. یک بار راننده اي در زمان تصادف پیاده 
شد و من هم گفتم هر چه بگویید همان مي شود. بعد 
کناري ایســتادیم و او از من فندک خواســت و من هم 
فندک ماشینم خراب شده بود، اما برایش فندک آوردم 
و سیگارش را کشید و شروع کردیم به گپ زدن و همین 
تصادف باعث شــد که در این هشت سال همچنان با 

هم دوستي کنیم.
۳. فکــر مي کنــم پلیس چــاره اي جز ایــن ندارد 
کــه پیــش از دادن گواهینامــه به راننــدگان موتور و 
ســواري -فرقي نمي کند- هر راننده اي را مورد تست 
روان شناســي قرار دهد که قبل از اینکه طرف پشــت 
فرمان بنشــیند حتما از ســلامت روان برخوردار باشد 
که با ناســزا و دعوا و مرافعه و قلــدري در خیابان ها 
رعب و وحشــت ایجاد نکند. به هر حال هر کسي باید 
فرهنگ اســتفاده از خودرو و موتور سیکلت را داشته 
باشد و بتواند خود را در برابر هر نوع اتفاقي مهار کند 
و بي گدار اعصاب برهم ریختــه اش را تبدیل به جار و 
جنجال و ناسازاگویي نکند. چندي پیش به یک پلیس 
که از فرماندهان راهنمایي و رانندگي هم هست گفتم: 
شما براي موتورسوارها کاري نکرده اید. پس چه بهتر 

که برایشان جاده هاي مخصوص درست کنید. 
۴. فرهنگ ســازي براي پیشــگیري از این بلبشوها 
نیاز اســت. تصورم این است وقتي منِ نوعي به قانون 
تمکین نمي کنــم و در بعضي مســائل ادب را رعایت 
نمي کنم، یک مدتي شده، حتي به زور به من القا بشود 
و حالي ام بکنند که استحقاق رانندگي را ندارم. یک بار 
در تلویزیون مي دیدم که سردار راهنمایي و رانندگي دارد 
التماس مي کند که تو را به خدا سبقت ناجور نگیرید و 
در آن روز تعطیلاتي بود و مردم بیشتر به خارج از شهر 
مي رفتند. آیا یک ســردار مي توانــد از دزدها خواهش 
کنــد که دزدي نکننــد؟ آنها دزدنــد و دزدي مي کنند. 
کســي که در راهنمایي و رانندگــي خلاف مي کند چون 
به قانون تمکیــن نمي کند پس چه فرقي با دزد دارد؟ 
و باید مثل همان دزد با او برخورد بشــود. اگر برخورد 
شــدید در راهنمایي و رانندگي بشــود، حتمــا تأثیرگذار 
اســت. مــن در ولنجک زندگــي مي کنــم و در اینجا 
خیابان هاي یک طرفه و ورود ممنوع زیادي هســت که 
برخي از رانندگان از آنهــا عبور مي کنند و انگار نه انگار 
خلاف مي کنند. طرف سوار پورشه است و ورود ممنوع 
آمده و اگر من هم اعتراض کنم ســرم داد مي کشد که 
به تو چه؟! یعنــي طوري رفتار مي کنــد که انگار من 
خلاف کرده ام. با فرهنگ بودن ربطي به ثروت و ســواد 
نــدارد و در اینجا که ظاهر امر بایــد همه بافرهنگ و 
قانون مدار باشند؛ برخي هستند که بیشتر از آن پایین ها 
در راهنماي و رانندگي خلاف مي کنند چون خود را برتر 
مي دانند! در حالي که قانون، قانون اســت و براي همه 
یکي! بنابراین فرهنگ ســازي براي کل جامعه ضرورت 
دارد تا هر امر بهنجاري به فرهنگ درست تبدیل شود 
و ما کمتر شــاهد گرفتاري هاي ناشي از بي فرهنگي و 

رعایت نکردن قوانین و ادب در سطح جامعه باشیم.
۵. یک بار در اطراف تئاترشــهر دنبــال جاي پارک 
مي گشتم که علاوه بر من و خانمم یکي از دوستان هم 
همراهمان بود و وقتي به یک مسیر ممنوع رسیدم، او 
گفت که برو از آنجا رد شو، اما من واقعا شرمنده شدم 
از خودم که چرا باید قانون را زیر پا بگذارم و اگر مردم 
متوجه گریز من از قانون بشــوند، من باید چه کار کنم 
که چنین رفتار خلاف قانوني را از منِ نوعي ببینند. من 
که شرمنده ام از قانون گریزي و امیدوارم دیگران هم با 
سخت گیري ها، به قانون مداري عادت کنند و به تدریج 

خودشان از رعایت نکردن آن احساس شرم کنند.
۶. همــه بایــد بدانیم کــه دوره عربده کشــي ها، 
لات بازي هــا و فحش هــاي ناجــور دادن در کل ایران 
ســرآمده اســت و در این روزگار قانون بــر رفتارهاي 
همگان حاکم است و در خیابان هم این قوانین حاکم 
هســتند و نمي شود از آنها تخطي کرد. اینکه در جایي 
تصادف بشود و یکي که قلدرتر است بیرون بیاید و به 
آدم لاغر و مردني مثل من ناسزا بگوید! نمي شود براي 
هر چیزي قلدربازي درآورد، همه باید پیرو قانون باشند 
که در برابر این تصادف هــا و اتفاقات بهترین حُکم را 

جاري کند! 

خیابان
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